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یک سال بعد 
کوچکترین 

کتابخانه 
ایران، از 

طریق رسانه‌ها 
شناخته شد و 
مورد استقبال 

یونسکو قرار 
گرفت. پس از 

آن هم بسیاری 
از اهالی کتاب 

به دهکهان 
آمدند و از 

کتابخانه‌های 
شخصی‌شان 

برای بچه‌ها 
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فرهنگی به 

مناطق جنوبی 
کرمان تبدیل 

شود

ماجرای کتابخانه فاطمه‌ها با گذشـــت 14 
ســـال هنوز هم نقل محفل اهالی روستای 
دهکهان کرمان اســـت. کتابخانه کوچکی 
که انبار کاه بود و فاطمه شـــجاعی، فاطمه 
میرشـــکاری و فاطمه جعفـــری آن را به یک 
کتابخانه پر جنـــب و جوش تبدیل کردند. 
ظهر تابســـتان داغ درحالی‌که فقط 10 سال 
داشـــتند کیف‌های پـــر از کتـــاب بر دوش 
می‌گرفتنـــد و ســـرخوش و امیدوارعـــرض 
کوچه‌هـــای خاکـــی روســـتا را بـــالا و پایین 
بچه‌هـــای  بـــرای  دخترهـــا  می‌کردنـــد. 
دوســـتدار کتاب محله نامداران، قائم‌آباد 
و مرکـــزی کتاب‌هـــای جدیـــد می‌بردند و 
مقابـــل هر خانه‌ کودکی منتظـــر آنها بود تا 
کیف پر از کتـــاب را از آنها بگیرد. ادامه این 
مسیر باعث شـــد تا چندی بعد »یونسکو« 
روســـتای دهکهـــان را به دلیـــل وجود این 
کتابخانه فعال به‌عنوان روستای دوستدار 

کتـــاب انتخاب کند.
با گـــذر زمان علاقه به کتـــاب و کتابخوانی 
در روســـتای دهکهان که حالا به شهری در 
بخش مرکزی شهرســـتان کهنوج اســـتان 
کرمان تبدیل شـــده نه تنهـــا رنگ نباخت 
کـــه حـــالا کتابخانـــه فاطمه‌هـــا بـــا بیش 
از 9 هـــزار جلـــد کتـــاب، میزبـــان دخترها 
و پســـرهایی اســـت کـــه کتابخوان‌هایـــی 
حرفـــه‌ای شـــده‌اند و دورهمـــی می‌گیرند 
تا بـــرای هـــم از کتاب‌های تـــازه‌ای بگویند 
که آنها را به ســـرزمین واژه‌ها برده اســـت.
در روز کتـــاب و کتابخوانـــی، گفتـــن از این 
کتابخانـــه خوش‌رنگ و لعـــاب و گفت‌و‌گو 
بـــا »زکیـــه میرشـــکاری« بانـــوی جوانی که 
ایـــن روزهـــا کتابخانـــه فاطمه‌هـــا به لطف 
خلاقیـــت او متفاوت‌تر از همیشـــه شـــده 

جذاب اســـت.
او یکی از آن 4 دختری اســـت که تابســـتان 
14 ســـال پیش از کله ســـحر تا زلّ آفتاب، با 
پای پیاده در محله‌های مختلف روســـتای 
دهکهان، خانه به خانـــه می‌رفت و بچه‌ها 
را بـــه دل داســـتا‌ن‌های کتـــاب می‌بـــرد. از 
او می‌پرســـم اعجاز کتاب کـــه از طریق آن 
بچه‌های روســـتا را به خوانـــدن علاقه‌مند 
کـــردی بـــا زندگـــی خـــودت چـــه کـــرد؟ با 
ته‌لهجـــه کرمانـــی جـــواب می‌دهـــد: اگـــر 
کتابخانـــه فاطمه‌ها نبـــود و من بـــا کتاب 
آشـــنا نمی‌شـــدم الان یک دختر بی‌ســـواد 

بـــودم کـــه نمی‌توانســـتم با شـــما صحبت 
کنـــم. مـــن چنـــد مـــاه بعـــد از فاطمه‌هـــا 
عضـــو کتابخانه روســـتا شـــدم. انـــگار وارد 
ســـرزمین عجایب شـــده بـــودم. اگـــر ما 4 
نفر را رهـــا می‌کردند حاضـــر بودیم صبح تا 
شـــب در کتابخانه بمانیم و بیـــن کتاب‌ها 
بچرخیـــم و بخوانیـــم. کم‌کـــم دل‌مـــان 
‌خواســـت تمـــام بچه‌هـــای روســـتا هـــم با 
کتاب، دوســـت شـــوند برای همین دست 
بـــه‌کار شـــدیم و بـــا 15 کیف پر از کتـــاب راه 
افتادیـــم درمحله‌هـــای مختلـــف روســـتا و 
بـــرای بچه‌هـــا از جـــادوی کتـــاب گفتیـــم. 
دهکهان بیـــش از 8 هزار نفر جمعیت دارد 
و گشـــتن دور تا دور آن بیشـــتر از 2 ساعت 
طـــول می‌کشـــد ولـــی آن روزها مـــا ناامید 
نشـــدیم و در تابســـتان داغ جنوب بیشـــتر 
از 7 ســـاعت پیاده خانه‌به‌خانـــه می‌رفتیم 
و بـــه بچه‌هـــا کتاب امانـــت می‌دادیـــم. باز 
هفته بعـــد می‌رفتیم و کتاب‌هـــای قبلی را 

بـــا کتاب‌های جدیـــد جابه‌جـــا می‌کردیم. 
اوایل هرکســـی ما 4 دختربچه ســـرخوش 
را در حـــال توزیـــع کتاب می‌دیـــد می‌گفت 
دیوانـــه هســـتید کـــه در ایـــن گرمـــا کتاب 
پخـــش می‌کنید ولی باید بـــه جرأت بگویم 
کتـــاب نـــگاه خانواده‌هـــا را عـــوض کـــرد تا 
جایی‌کـــه حـــالا بچه‌هـــای آنهـــا از اعضای 
مهـــم کتابخانـــه شـــده‌اند. کتـــاب حتـــی 
ســـبک زندگی بچه‌های دهکهـــان را تغییر 
داد. شـــخصیت‌های معروف و مؤثری مثل 
محمدمهدی اســـماعیلی )وزیـــر فرهنگ و 
ارشاد ســـابق(، حمید نعمت‌الله )کارگردان 
و نویســـنده(، رضـــا امیرخانی )نویســـنده و 
منتقـــد ادبی(، هوشـــنگ مـــرادی کرمانی 
)داستان‌نویس و فیلمنامه‌نویس(، افسانه 
شـــعبان‌نژاد )شـــاعر و نویســـنده کـــودک 
و نوجـــوان( و مصطفـــی رحمان‌دوســـت 
)نویســـنده، شـــاعر و مترجـــم( به واســـطه 
همیـــن کتـــاب بـــه اینجـــا آمدند، بـــرای ما 

کتاب هدیه آوردند و داستان‌های شنیدنی 
خواندند. اصـــاً چرا راه دور بـــروم؛ به زبان 
ســـاده بگویم کتـــاب به ما یاد داد از گوشـــه 
گوشـــه دهکهان لذت ببریـــم، از گفت‌وگو 
با آدم‌هـــای جدید اســـتقبال کنیم، خلاق 

باشـــیم و زندگی را دوســـت بداریم.

 باغچه بنُتال
»همـــه خانه‌هـــای دهکهان یک تنـــور دارد. 
یک روز به ســـرم زد داســـتان تنور مـــادرم را 
بنویســـم اما در نهایت این داستان به کمک 
20 نفـــر از اعضـــای کتابخانـــه تکمیل شـــد. 
از آنها خواســـتم بـــا تداعی تنور مادرشـــان، 
داســـتان من را تکمیل کنند و به این ترتیب 
داســـتان 20 تنـــور دهکهان را نوشـــتیم که 

تجربه بســـیار متفاوت و دلچســـبی شد.«
زکیـــه در باغچه بنُتال نشســـته و برایم از آن 
ایـــده تعریف می‌کند. در گویـــش کرمانی به 
شـــروع‌کننده یک کار بنُتـــال می‌گویند و او 

کـــه یـــک روز به ذهـــن‌اش رســـید از باغچه 
جلوی خانه‌ خودشـــان شـــروع کنـــد و این 
فضـــای آرام و زیبـــا را به مکانـــی لذت‌بخش 
بـــرای کتابخوانـــی تبدیـــل کنـــد نـــام ایـــن 
باغچـــه را بنُتـــال گذاشـــت. تقریبـــاً جلوی 

تمـــام خانه‌هـــای دهکهـــان باغچه‌هـــای 
وســـیعی پر از درختان پرتقال، نارنگی، 

انبـــه، خرما، انار و انگـــور وجود دارد 
که تعدادی از آنها شناخته‌شده‌تر 

بنُتـــال یکـــی  اســـت. باغچـــه 
ازآنهاســـت. هـــر چنـــد وقـــت 

یک‌بـــار کتاب‌‌بازهای روســـتا 
در آن جمـــع می‌شـــوند و از 
جدیدتریـــن کتاب‌هایـــی 
کـــه خوانده‌انـــد بـــرای هم 

میهمان‌هایـــی  از  می‌گوینـــد. 
هم که بـــه دهکهـــان می‌آیند در 
بنُتـــال، ناتـِــرکِ )نـــام کوهـــی در 
دهکهان(، باغچه من و علیرضا 

و ســـایر باغچه‌هـــای محبـــوب پذیرایـــی 
می‌شـــود. مصطفـــی رحماندوســـت که به 
دهکهان آمد شـــعر صـــد دانه یاقـــوت را زیر 
درخـــت انار باغچه بنُتال برای دوســـتداران 
کتـــاب خوانـــد و با اســـتقبال پرشـــوری هم 

مواجه شـــد.

 نقشه راه زندگی زکیه
»اولیـــن کتابی که خواندم شـــازده کوچولو 
بود. ایـــن کتاب ذهن مـــن را به‌عنوان یک 
دختر روســـتایی که از امکانات شـــهری دور 
بـــودم به پـــرواز در آورد. کم‌کم بـــا کامپیوتر 
قدیمـــی کـــه در کتابخانـــه بـــود از طریـــق 
گوگل کتاب‌هایی را پیدا ‌کردم که مناســـب 
ســـن من بـــود. ســـریع می‌دویدم ســـمت 
قفســـه کتاب‌هـــا. وای از آن روزی که کتاب 
پیشـــنهادی گوگل در کتابخانه ما هم بود. 
دیگر ســـر از پا نمی‌شـــناختم و تـــا کتاب را 

تمام نمی‌کـــردم آرام و قرار نداشـــتم.«
زکیـــه کـــه تا قبـــل از آزمـــون کنکور بیشـــتر 
از 500 عنـــوان کتـــاب خوانـــده بـــود، دیگـــر 
کمیت کتاب‌هـــا برایش مهم نیســـت بلکه 
کیفیت کتابـــی که می‌خوانـــد اولویت دارد. 
او کـــه بـــه تازگی کتـــاب »کلیـــدر« بلندترین 
اثـــر محمـــود دولت‌آبـــادی را تمـــام کـــرده و 
این روزهـــا »اثر‌مرکب« نوشـــته دارن هاردی 
را می‌خوانـــد، می‌گویـــد: »با این کتـــاب راه 
و رســـم موفقیت را به ســـبکی متفـــاوت یاد 
می‌گیـــرم مثل همه کتاب‌هایی کـــه تا امروز 
خوانـــدم و با هـــر چالـــش و فـــراز و فرودی 
یـــاد شـــخصیت‌ یکـــی از داســـتان‌ها افتادم 
و شـــبیه کســـی که یک نقشـــه راه در دست 
دارد، مسیرهای پرچالش را با آسیب کمتری 

پشت ســـر گذاشتم.«
زکیـــه بـــا نیم‌نگاهی بـــه همین نقشـــه راه، 
در ســـال‌های اخیـــر بخش‌هـــای مختلفی 
را بـــه کتابخانـــه فاطمه‌هـــا اضافـــه کـــرد؛ 
بچه‌هـــای دهکهـــان و حتـــی روســـتاهای 
اطراف از موسیقی تا کار با چوب و خواندن 
کتاب‌هـــای خارجـــی را در ایـــن کتابخانه 
کلاس‌هـــای  در  و  می‌گیرنـــد  یـــاد 
میهمان‌محـــور کـــه همچنـــان بازار 
آن داغ اســـت شـــرکت می‌کنند.

 معجزه کتاب
معلـــم   1389 ســـال  تابســـتان 
جـــوان دهکهـــان تصمیـــم گرفت 
با پایـــان تدریس، آمـــوزش را تمام 
نکند. بـــا 40 جلد کتاب از قفســـه 
کتاب‌هایـــش، اتاق 3 در 4 روســـتا 
را که انبـــار کاه بود به یک کتابخانه 
تبدیل کـــرد. لپ‌تاپی کـــه ماهانه 

200 هـــزار تومـــان قســـط آن را مـــی‌داد روی 
میز گذاشـــت و از دختران تشـــنه یادگیری 
روســـتا دعوت کـــرد بـــه کتابخانـــه بیایند، 
کتـــاب بخوانند و بـــا آن کامپیوتـــر معمولی 
فیلم‌هـــای آموزشـــی و کارتون‌هـــای روز را 
ببینند و هرچه را متوجه شـــدند، یادداشت 
کنند. زمان زیادی نگذشـــت که دیوارهای 
کتابخانه با روزنامه‌دیواری‌ دخترها پوشیده‌ 
و ســـر و کله بچه‌های دیگر روســـتا هم پیدا 
شد. یک ســـال بعد کوچک‌ترین کتابخانه 
ایران، از طریق رســـانه‌ها شـــناخته شـــد و 
مورد استقبال یونســـکو قرار گرفت. پس از 
آن هم بســـیاری از اهالی کتاب به دهکهان 
آمدند و از کتابخانه‌های شخصی‌شان برای 
بچه‌هـــا کتـــاب آوردنـــد تا بـــه ایـــن ترتیب 
کتابخانـــه کوچک فاطمه‌هـــا، امروز به یک 
مرکز پیشـــگام در ارائه بســـته‌های فرهنگی 

بـــه مناطق جنوبـــی کرمان تبدیل شـــود.
»فـــرزاد میرشـــکاری« همـــان معلـــم جوان 
اســـت که ایده 14 ســـال قبل او این روزها به 
قدری پر و بال گرفته که روســـتاهای اطراف 
هـــم از آن بهره می‌برند می‌گوید: ناشـــرهای 
مختلف بـــه مـــا لطـــف دارنـــد و کتاب‌های 
پرشـــماری برای مـــا می‌‌فرســـتند. به همین 
دلیـــل کتابخانـــه فاطمه‌ها با کمبـــود کتاب 
مواجه نیســـت اما ازآنجا که تصمیم گرفتیم 
بـــرای ترویج فرهنگ کتـــاب و کتابخوانی در 
مناطق اطراف پیشـــقدم شـــویم بـــا کمبود 
تجهیزات روبه‌رو هستیم. البته خوشبختانه 
این مشکل به همت بســـیاری از دوستداران 
کتاب‌ و دوراندیشان تا حدودی مرتفع شده 
اســـت به طوری که تاکنـــون 6 کتابخانه را در 
مناطق کم‌برخـــوردار جنـــوب کرمان تجهیز 
کرده‌ایم. کتابخانه پدرمســـعود در روســـتای 
ســـاور یکی از آنهاســـت که بانویی ســـاکن 
کانـــادا به یاد پـــدر مرحـــوم و کتابخوان خود 
با پرداخت نزدیـــک به 300 میلیون تومان آن 
را بنا کرد یا کتابخانه دیگری که در روســـتای 
ده‌هوت و به همت بانـــوی آملی اهل لندن، 
به نام برادر شـــهیدش ســـاخته شده است 
ولـــی واقعیـــت این اســـت کـــه در راه ترویج 
فرهنگ کتابخوانـــی هرچـــه گام برداریم باز 

هم کم اســـت. 
به گفته این معلم امروز 3 روســـتای اطراف 
کهنـــوج کـــه شـــرایط اقتصـــادی و فرهنگی 
چندان خوبی ندارند در صف انتظار تجهیز 
کتابخانـــه هســـتند و به محض پیدا شـــدن 
نخســـتین حامـــی کتابخانه این روســـتاها 
تجهیز می‌شـــود، با ایـــن احوال او بـــاور دارد 
کتـــاب در تاریک‌تریـــن لحظه‌هـــا معجـــزه 
می‌کند و امیـــد دارد خیلی زود معجزه کتاب 

به تمام روســـتاهای ایـــران لبخند بزند.

کوچکترین کتابخانه 
 ایران حالا بیش از
9 هزار جلد کتاب دارد

گزارش

 سهیلا نوری
خبرنگار

عکس: ایران

  افقی:
‏1 - پس‌انداز کردن - حیوانی درنده

2 - میرا - کم‌جرأت - یکی از چهار نیروی 
مهم در ارتش

3 - خوشه گندم - بعدی - یکدنده
4 - واژه‌ای برای بیان درد یا شگفتی - جبه - شهر 

انار - باران کم
5 - رمق - پی در پی - دائماً و هماره

6 - گیاهی طبی برای درمان آرتریت - مجموعه‌ای از 
سلولها - پاسخ دلگیر کننده

7 - روستایی از توابع بخش »لاریجان« آمل - میوه 
گوشواره‌ای - یاری

8 - آبادی - دعای جادوگران - اتاق کنترل فنى تصویر
9 - شکم‌پرست - آخرین ماه میلادی - پرچم

10 - ضمیر غایب - نهنگ - میوه روغن‌دار
11 - سودمند و مفید - شالوده - جنس پر زور!

12 - پاسخ معما - مانند - بیماری ریه - ضد عام!
13 - پژوهش کردن - سخن گفتن - زن گندمگون

14 - کشور آسیایی - فصل ربیع - این‌گونه هم پرنده 
زیباست

15 - مطیع - تلفنخانه

  عمودی:
1 - قصه‌گو و داستان‌سرا - نیست شدن

2 - شاطر - مروارید - سنگ‌تراش
3 - چربی گوسفند - جاده هموار - عنصر مهم 

استخوان
4 - فتح و ظفر - پاره و بخش - حرف همراهی - جدا

5 - حقیقت ‌شیء‌ یا شخص - خانه دوم کارمند - صحنه 
نمایش

6 - جشن مردم ویتنام - ستاره - بی‌عیبی و تندرستی
7 - تخته بازی - هافبک فولاد خوزستان - خودبینی

8 - یک هزارم لیتر - عنصر شیمیایی نافلز - عضو شنای 
ماهی

9 - ورزش ذهنی - پنکه قدیمی‌ها - مادر
10 - حوله - مهتر قوم - صورت

11 - احسنت - گوشی وسایل صوتی - فیلسوف یونان 
قدیم

12 - ابزاری برای خرید کالا - ضمیر متصل دوم شخص 
مفرد - بسیار مهربان - دفتر کار پزشک

13 - ناچار - امروزی - میوه جالیزی
14 - گوش‌کن - پنبه‌زن - نادرست و ناشایست

15 - منگ و حواس‌پرت - خاطرجمع است

 افقی:
‏1 - محله ‌قدیمی شاهرود - 

قدیمی‌ترین قالی دستبافِ 
یافته‌شده جهان

2 - دستور قطعی - دوستان - قسمی ‌آش که با آرد 
گندم بپزند

3 - مایع زردرنگ کبد - آموزه - سازمان فضایی
4 - سخنان بیمار - کدو تنبل - رونده - نه عربی

5 - حرف صلیب - دختر پادشاه - پوچ
6 - نخ بافتنی - کوتاه‌ترین فرم فعل - جنس جنگجو

7 - نترس - منطقه‌ای در آمل - قطعه الکترونیکی
8 - مرکز »مالت« - سازمان جدایی‌طلب باسک - جمع 

مرض
9 - ماه تابستان - رشته فرنگی - شاعر »بهارستان«

10 - اختلال در سیگنال - فیلم محمد پرویزی - جور
11 - دزد تاریکی‌ها! - بی‌آبرو - پادشاه

12 - دهان - چشم‌روشنی - فیلمی از »ست مک‌فارلن« 
- جوی

13 - روز ۲۵ ماه شمسی - نشدنی - غواص
14 - اثر »آیزاک آسیموف« - آشوب - یک زبان 

برنامه‌نویسی شئ‌گرا
15 - گیاهی آپارتمانی و همیشه سبز با برگهای زینتی - 

صنعتی‌ترین روستای اردبیل

  عمودی:
1 - رمان فانتزی/حماسی »جرج آر. آر. مارتین« - 

نیاکان
2 - با عقیده واحد - اصطکاک - اروپای قدیم

3 - مشاهده کردن - از وسایل خنک ‌‌کننده - صورت

4 - پرداخت دین - خاستگاه اشکانیان - غنچه صورت 
- نوبت بازی

5 - ریز نمرات - بی‌خانمان - رود شولوخف
6 - صد متر مربع - رمان »کولم توبین« - رباییدن

7 - پس زدن - فرآورده‌ای گوشتی - نوعی از پرتقال
8 - کشور »نیکوزیا« - غول یخی - جنت

9 - کهنه و فرسوده - بادام زمینی - از میادین اصلی تهران
10 - آسیب جسمی یا روحی - گرفتگی زبان - سعی

11 - تولد - شهر »بلغارستان« - خدمتکار پیر
12 - گروهی از اتم‌ها - کلام چوپان - تصور کردن و در 

اندیشه آوردن - درخور
13 - فالگیری - گوی‌ها - یکی از بزرگراه‌های تهران
14 - قانون چنگیز - غلاف شمشیر - پول کم‌ارزش

15 - پرسش از مکان - بازیکن تیم ملی والیبال نشسته 
ایران
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


